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از تهران تا سیستان و کرمانشاه
از ویترین مغازه پیداســت که اینجــا با دیگر 
ســاندویچی های تهران فرق دارد. نوشته روی 
شیشه می گوید این مغازه پاتوق آدم های مهربان 
شهر است. برچسب های »ســفره مهربانی« و 
»وقف خیــرات و امــوات« در جای جای مغازه 
دیده می شــود. اهالی محلــه نیروی هوایی به 
یاد دارنــد چند ســال پیش وقتی که ســیل 
روستاها و شــهرهای مناطق شــمالی و غرب 
کشــور را درنوردید و یا وقتی زلزله کرمانشــاه 
خانواده های بسیاری را داغدار کرد، در پیاده رو 
مقابل ایــن مغازه جای ســوزن انداختن نبود. 
همان روزهایی که کاسب خوشنام محله درآمد 
مغازه را وقف سیل زدگان لرســتان و گلستان 
کرد، ســیل کمک های مردم اهالی محله هم 
از راه رســید. تمام کوچه را انواع و اقسام مواد 
غذایی فاسد نشدنی، لباس، پتو، اسباب بازی و... 
برداشت تا به  دست کاسب محبوب محله راهی 

مناطق سیل زده شود.

داستان جالب آن مهره های رنگی
»حسین ابوعلی« حدود یک دهه پیش نخستین 

قــدم را برای کمک به اقشــار محــروم جامعه 
برداشــت و حالا دیگر اهالی یــک محله برای 
دستگیری از افراد کم بضاعت با او همراه شده اند. 
تابلوی سفره مهربانی، کیسه های پر از میوه، چند 
وعده غذای گرم و ساندویچ هایی که مرتب روی 
هم چیده شده اند، نخســتین چیزی است که 
توجه  مشتریان جدید آقای ابوعلی را به خود جلب 
می کند. روی پیشخوان مغازه، مهره های رنگی اي 
که روی هم چیده  شده اند، داستان جالبی دارند. 
فقط کافی  است چند دقیقه رفت وآمد مشتریان 
این مغازه را زیرنظر بگیرید، تا به همدلی اهالی با 
این کاسب خوشنام پی ببرید. ابوعلی می گوید: 
»حدود یک دهه پیش یک تابلو روی دیوار مغازه 
نصب کردم و چند فیش غذا روی آن چسباندم. 
حدود 10فیش بود، اما بــا هزینه خودم غذای 
رایگان به افراد نیازمند مــی دادم. چند روز بعد 
تعداد فیش ها بیشتر شــد. هر مشتری که برای 
خودش یک ساندویچ می خرید، یک فیش هم 
برای نیازمندان تهیه می کرد. حالا تعداد فیش ها 
گاهی روزانه به 100وعده مي رســد. اکنون من 
جای آن فیش هــا را با مهره هــای رنگی عوض 

کرده ام.«

ماجرای دفتر مخصوص مغازه ابوعلی
بعد از یک دهه، حالا دیگر فعالیت خیرخواهانه 
ابوعلی و اهالی محلــه نیروی هوایــی تنها به 
تهیه غذای گــرم برای افــراد نیازمند محدود 
نمی شود؛ بلکه بیماران نیازمند هم از مهربانی 
اهالی محله نیروی هوایی ســهم دارند. ابوعلی 
از روی تلفن همراهــش، تصاویر بیمارانی که با 
کمک مشتریان، کســبه و اهالی نیکوکار محله 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی شهر بستری 
شــده اند را نشــان می دهد و می گوید: »اینکه 
نماینده این مردم نیکوکار برای پیگیری کارهای 
بستری و درمان بیماران نیازمند باشم برای من 
افتخار است. وقتی خبر اقدامات خیریه مغازه به 
شــماری از نیکوکاران بازار رسید، آنها آستین 
بالا زدند تا با کمک اهالی محله هزینه بستری 

و درمان بیماران نیازمند را هم تامین کنیم.« 
ابوعلی پشت پیشــخوان مغازه یک دفتر بزرگ 
دارد که در واقع پرونده خانوارهای تحت پوشش 
این مغازه است. او فهرست کاملی از شرایط این 
خانواده ها تهیه کرده که شامل وضعیت تحصیلی 
فرزندان، بیماری اعضای خانواده و... می شــود. 
حتی در صفحات آخر این دفتر، فهرســتی از 

دانش آموزان مناطق محروم تهران وجود دارد 
که علاوه بر خدمات آموزشی، لوازم التحریر و... 

دریافت می کنند.

پاکبان ها، کارتن خواب ها و بیماران نیازمند 
هم سهم دارند

ساندویچ هایی که مشتریان برای افراد نیازمند 
تهیه می کنند، قیمت پایین تری دارد. کیفیت 
همان است اما ابوعلی و همکارانش تنها هزینه 
مواداولیه را می گیرند تا خودشــان هم در این 
کار خیر سهم داشته باشــند. ابوعلی اما از دل 
دریایی اهالی محلــه می گوید: »بعضی ها فقط 
به تهیه یک مهــره رنگی قناعــت نمی کنند. 
حتی مشتری اي داشــتیم که از اهالی نیکوکار 
محله بــود و 10میلیــون تومــان کمک کرد 
تا به همان انــدازه غذای گرم به دســت افراد 
نیازمند برسد. تعدادی از این مهره های رنگی 
ســهم پاکبان هایی است که شــب و روز برای 
شــهر زحمت می کشــند. مهره های دیگر هم 
سهم افرادی اســت که به هر دلیلی کارشان به 
کارتن خوابی کشیده شــده و مابقی هم سهم 

خانواده های نیازمند حاشیه شهر است.« 

ساندویچهارامهربانانهمیپیچند
ساندویچ فروشی »حسین ابوعلی« از یک دهه پیش پاتوق نیکوکاران یک محله و حتی یک شهر شده است

 جوان ها در این مسجد 
پای سفره عقد می نشینند

مســجد صفای محله گرگان از مساجد فعال منطقه۷ است که 
علاوه بر برپایی برنامه های مذهبی و نیکوکارانه، در بســیاری از 
اقدامات عام المنفعه و فرهنگ ســاز هم پیش قدم است. یکی از 
طرح های بکر و جالبی که از ســال های گذشته در این مسجد 
اجرا می شود، برپایی مجلس مشــارکتی عقد و عروسی برای 

جوانان محله است.
در این مراسم که بیشــتر در مناســبت ها و اعیاد مذهبی برپا 
می شــود، جوانان مســجدی با حمایت بانیان مسجد و سایر 
نمازگزاران، مراسم عقدشان را در مسجد برگزار می کنند. در روز 
مراسم، عروس و دامادها کنار خنچه عقدی که با سلیقه بانوان 
مسجد در بخش زنانه به زیبایی چیده شده می نشینند و عاقد 
که یکی از روحانیون مسجد است، خطبه را با حضور مهمانان و 
نمازگزاران جاری می کند؛ سپس از مهمانان با شربت و شیرینی 
همراه با مولودی خوانی پذیرایی می شــود. اما مراسم همین جا 
تمام نمی شود و زوج های جوان و مهمانان برای برپایی مراسم 

عروسی و صرف شام به تالار می روند.
مدیر هیات امنای مســجد صفا، می گوید: »با این کار مراســم 
عقد و آغاز زندگی مشــترک جوانان در محیطی معنوی برگزار 
و زندگی شان سرشار از برکت می شــود.« محسن خوانین زاده 
می افزاید: »از 1۸ســال پیش مراســم عقد جوانان مسجدی و 
نمازگزاران در مســجد صفا برگزار می شــود و تاکنون بیش از 
۵0زوج جوان پیوند آسمانی شان را در این مسجد بسته اند.« او 
ادامه می دهد: »اولین عروس و دامادهایی که خطبه عقدشان در 
مسجد خوانده شده، حالا فرزندان بزرگی دارند که به دبیرستان 
می رونــد.« آن طور که مدیــر هیات امنای مســجد می گوید، 
فرهنگسازی برای برگزاری ازدواج آسان هدف دیگر اجرای این 
طرح است. خوانین زاده تاکید می کند: »مراسم عقد و عروسی 
در این مسجد بین جوانان مسجدی و به صورت مشارکتی برگزار 
می شود و در هر مراسم حداقل ۵عروس و داماد حضور دارند. به 
این ترتیب خرج تالار و سایر هزینه ها تقسیم می شود و زوج های 
جوان در شــروع زندگی شــان زیر بار خرج کمرشکن عروسی 
نمی روند.« حاج محسن معتقد است یکی از دلایلی که جوان ها 
ازدواج نمی کنند، هزینه های کمرشــکن مراسم عروسی است 
و وقتی این مراســم با کمترین هزینه و به سادگی برگزار شود، 

جوانان به ازدواج تشویق می شوند.
 

بچه هاي مسجد

»محمدحسن شمشیری«، صاحب سیاسی ترین رستوران مشهور تهران بود

»شمشیری« چگونه »قهرمان قرضه ملی« شد؟

از همان  موقع بود که خودش را نشــان داد و به حُسن خلق مشهور 
شد و رفتارش این طوری بود: »خود حاج محمدحسن، سیخ کباب 
دستشان می گرفتند و درون بشقاب آنهایی می گذاشتند که غذایشان 
تمام  شده بود. حتی کباب های کوچکی هم داشتند که وقتی شاگرد 
مغازه ای برای بردن غذای صاحبکارش می آمد، در نان می پیچید و 
به وی می داد. یکی از دلایل موفقیت حاجی شمشیری حُسن خلق و 
خوش رفتاری او با طبقات مختلف مردم بود و هرگز طبقات محروم 
و مردم فقیر جامعه را فرامــوش نمی کرد. علاوه  بــر آن، رفتار او با 
زیردستان و کارکنان خودش نیز بسیار خوب بود؛ به طوری که برای 

کارکنان خود خانه خرید و دستمزد خوبی به آنها می پرداخت.«

مغازه مشهور، مشتریان مشهور
مغازه او همه جور مشــتری داشت و یک مشــتری ویژه هم داشت؛ 
»روزهای جمعه سبزه میدان، پاتوق افراد مشهور و بازیگرهای رادیو 
بود که از میدان ارگ و رادیو به اینجا می آمدند. جهان پهلوان تختی هم 
به این چلوکبابی می آمد و از دوستان نزدیک حاجی شمشیری بود؛ تا 
جایی که حتی پیکر تختی را در مقبره خانوادگی ایشان دفن کردند.«
چرخ زمانه رســید به اواخر دهــه ۲0 و موقع ملی شــدن صنعت 
نفت ایــران. حاجی شمشــیری طرفدار دوآتشــه ملی گراها بود و 
چلوکبابی اش شــد پاتوق طرفداران صنعت نفت ایران و مخالفان 
دربار و سلطنت پهلوی. از سال1۳۲۹ درخواست ها برای ملی شدن 
صنعت نفت در جامعــه و مجلس بالا گرفت و بالاخره ۲۹ اســفند 

قانون ملی شــدن صنعت نفت ایران 
تصویب شد. در ســال 1۳۳0 مصدق 
نخست وزیر شد و طرفداران ملی شدن 
صنعت نفت قدرت را به دست گرفتند 
و حاجی شمشــیری هــم تکیه گاه 
ملی گراها بــود در بــازار و نماینده 
غیررســمی بازاری ها بود در دولت 

مصدق و نزد مصدق.
معلوم اســت در آن روزها که می خواستند دست انگلیس را از نفت 
ایران کوتاه کنند انگلیس و رفقایش هم آرام ننشستند و نفت ایران را 
تحریم کردند و دولت مصدق برای آنکه اقتصاد ایران فرو نپاشد دست 
به دامان مردم شد و اوراق قرضه ملی منتشر کرد و حاجی شمشیری 
هم این کار را کــرد: »وی بزرگ ترین و عمده تریــن خریدار اوراق 
قرضه بود. به طوری که مبلغ ۳00 هزارتومان برای خرید قرضه ملی 
پرداخت. برخی منابع، رقم خریداری شده قرضه ملی توسط حاجی 
شمشیری را ۵00 هزار تومان برآورده کرده اند. آن هم در روزگاری 

که هر سیخ کباب ۲ ریال بود.«
حاجی شمشیری هرچقدر توانست اوراق قرضه ملی خرید و دیگران را 
هم به این کار تشویق کرد تا جایی که به او لقب »قهرمان قرضه ملی« 
دادند. جالب اینکه حاجی شمشیری را انگلیسی ها هم می شناختند و 
در گزارش های مأموران شرکت نفت انگلیس در ایران درباره اش بسیار 
نوشته شده است؛ ازجمله اینکه: »تاکنون هرگونه اقدامی که برای 

جلوگیری از کمک شمشیری به ملی شدن صنعت 
نفت به عمل آمده، نتیجه نداده و او برای یاری رساندن 

به مصدق و یارانش همواره راسخ است.«

بعدها چه کرد؟
حاجی شمشیری پس از کودتای ۲۸ مرداد 1۳۳۲ و سرنگونی دولت 
مصدق، دستگیر، محاکمه و به جزیره خارک تبعید شد. البته پس 
از چند  ماه بازگشــت و دوباره چلوکبابی اش را باز کرد و بعد: »تمام 
ثروتش را وقف رفع حوائج مردم گرفتار کشــور کــرد، برای آزادی 
بسیاری از زندانیان سیاسی وثیقه ملکی فراهم کرد، هزینه تحصیل 
تعدادی از دانشجویان بی بضاعت را تأمین کرد. در مجموع یک سوم 
دارایی اش را وقف امور خیریه کرد و تعداد زیادی از دانشــجویان را 
هم برای تحصیل به خارج فرســتاد که عده ای از آنها پزشک شدند 
و بازگشتند.« حاجی شمشیری بعد از عمری که با عزت گذراند در 
سال 1۳۴0 شمسی درگذشت و در ابن بابویه شهرری آرام گرفت؛ 
خودش یک دانه بود ولی شــهرتش موجب شــد تا چند دهه بعد، 
چلوکبابی شمشیری در شهرهای بزرگ ایران زیاد باشد؛ به  یادش یا 

فقط برای اشاره ای به شهرت و نیکنامی اش.

چگونه ممکن است یک چلوکبابی در تاریخ معاصر ایران مهم شود؟ باید »چلوکبابی شمشیری« باشد و صاحبش هم آدمی 

در حد و اندازه »محمدحسن شمشیری« باشد؛ مردی که به »قهرمان قرضه ملی« مشهور است. گزارش
»محمدحسن شمشیری« سال ۱۲۷۳ خورشیدی به دنیا آمد. نام  خانوادگی اش از آنجا آمده که 
اجدادش از شمشیرسازان مشــهور اصفهان بودند. البته بعدها آمده بودند تهران و در کار قهوه خانه داری هم 
مشهور شده بودند. پدربزرگ محمدحسن یکی از نمایندگان صنف قهوه خانه داران در دوره مشروطه بود. خودش 
هم در کودکی شاگرد قهوه چی بود و بعد برای خودش قهوه خانه باز کرد، اما از حوالی سال ۱۳۲۰ و در زمانه ای که 
چلوکباب غذایی بازاری و پرطرفدار بود، یک چلوکبابی در سبزه میدان تهران باز کرد و شد »حاجی شمشیری«.

ایمن سازی بیمارستان 
شریعت رضوی

 بیمارستان شهید شریعت رضوی به  دلیل مشکلات 
سازه ای و فرونشســت های متعدد ناایمن بوده و به 
همین دلیل مسئولان شــهرداری منطقه۹ تهران 
در جلســات متعددی که با مدیران ارشد سازمان 
تامین اجتماعی کشور داشــتند، موضوع تعطیلی 
مقطعی این بیمارستان برای ساخت پلی کلینیک 
تخصصی را مطرح کردند و مــورد موافقت نیز قرار 
گرفت. بنابراین قرار شــد در یک دوره زمانی کوتاه، 
بخش های تخصصی بیمارســتان شــهید شریعت 
رضوی تعطیل شود. ســید محمد رحیم مرتضوی، 
شهردار منطقه۹ در این باره گفت: »پیرو مطالبات 
مردم در قرار خدمت شهردار تهران پیرامون ساخت 
مرکز تخصصی درمانی، مقرر شــد سازمان تامین 
اجتماعی در صورت موافقت با سازمان اوقاف یا تهاتر 
زمین های متبوعه، این پلی کلینیک به بیمارستان 
تخصصی ارتقاء پیدا  کند.« وی تأکید کرد:»مدیریت 
شــهری خود را مکلف به ارتقاي ایمنی شهروندان 
می داند و همــه توان خــود را برای ســاخت این 

پلی کلینیک تخصصی به کار خواهد بست.«

فقط دختران حق ورود دارند
اگر تا کنون مجموعه های شهربانو و برخی بوستان ها ویژه بانوان 
بودند، حالا در منطقه ۲ و زیر بازارچه سنتی ستارخان، مجموعه ای 

راه اندازی شده که با کلی برنامه فقط برای دختران اجرا دارد.
کافی است علاقه مند باشی و هدفی را دنبال کنی. اینها مهم ترین 
شرایط عضویت در مرکز مهارت آموزی دختران منطقه ۲ است. در 
این مکان که نامش را »شهردخت« گذاشته اند، پس از مراجعه، 
ابتدا خدمات مشــاوره ارائه می شــود و استعدادســنجی انجام 
می گیرد. سپس با توجه به علاقه و استعداد دختران شرکت کننده، 
برنامه های آموزشی در رشته های مختلف مانند هنری، فرهنگی 
و... به آنها معرفی می کنند تا خود بتوانند کسب وکاری راه اندازی 

کنند.
اکرم رجای، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۲، در زمینه 
فعالیت های استارت آپی که از رشته های مورد پذیرش این مرکز 
است، می گوید: »راه اندازی استارت آپ، مرحله نهایی فعالیت در 
شهردخت نیست، بلکه از استارت آپی ها حمایت می شود و حتی 
دستاوردهایشان در نمایشگاه های مختلف به نمایش درمی آید.«

در شهردخت علاوه بر علاقه مندی و تلاش، داشتن بین 10 تا ۲۵ 
سال هم شرط عضویت است. برای ثبت نام کافی است دختران 
علاقه مند در یکی از روزهای هفته از ســاعت ۸ تا 1۹ به خیابان 
ستارخان، خیابان ســازمان آب، زیر پل یادگار امام)ره(، بازارچه 

سنتی ستارخان مراجعه کنند.

برگزاری  هشتمین یادواره 
شهدای»گردان شهادت« 

هشتمین یادواره شــهدا با عنوان »گردان شهادت« با حضور 
سرداران، رزمندگان و خانواده های شهدای ۸ سال دفاع مقدس 
با هدف پاسداشت یاد و خاطره شــهدای این گردان و شهدای 
دفاع مقدس در مرکز همایش های شــهید آوینی فرهنگسرای 

بهمن تهران برگزار شد.
علی اصغر خسروی، مدیر فرهنگسرای بهمن منطقه1۶ درباره 
»گردان شهادت« و نحوه شکل گیری آن گفت: »این گردان در 
بهمن ماه 1۳۶0 به فرماندهی »احمد متوسلیان« تاسیس شد 
که بعد از عملیات رمضان به لشکر ارتقاء یافت و فرماندهی آن 
به شهید »حاج همت« سپرده شد. وی نسبت به سازماندهی و 
تشــکیل گردان هایی با وظایف مختلف اهتمام ورزید که یکی 
از آنها »گردان شــهادت« نام گرفت. بخش هــای مختلف این 
یادواره عبارت بود از؛ خاطره گویی ســردار عاطفی از عملیات 
کربلای۵، اجرای سرود دانش آموزی، نمایش دفاع مقدس، نقالی 
و پرده خوانی، مداحی مداحان اهل بیت)ع( حاج محمد طاهری 

و کربلایی حسین طاهری و شعرخوانی حاج علی رمضانی.«  
در این مراسم از خانواده های شهدا و رزمندگان ایثارگر گردان، 

تقدیر شد.

خبرنامه

همین حوالي

 خبردار

 مشارکت جهادی بانشاط 
در مسجد بقیع

پنجشنبه ها برای بچه های مسجد بقیع خیابان خارک، یک روز 
خاص با کلی برنامه هیجان انگیز و متفاوت است؛ چون در این 
روز تفریح می کنند، در کارهای خیر شریک می شوند و مطالب 

جدیدی را در کنار هم می آموزند. 

دورهمی صبحگاهی
در این برنامه از ســاعت ۹ونیم صبح بچه ها دورهم جمع شده 
و هر کســی آیاتی از قرآن می خواند. ســپس در کلاس احکام 
شرکت کرده و در ادامه سفره ای پهن می شود و شرکت کنندگان 
نان و پنیــری می خورنــد. در این میــان جذاب ترین بخش و 
هیجان انگیزترین مرحله حضور در زمین چمن زیر پل یادگار 
امام)ره( و پا به توپ شدن است. علی دلجو، از مسئولان برگزاری 
برنامه می گوید: »شــرکت کنندگان چنان اســتقبالی نشان 
می دهند که از همان پنجشنبه و پس از پایان برنامه برای هفته 

بعد ثبت نام کنند.«

خدمات عصرگاهی
البته فعالیت اعضا که در هر دوره حداقل 1۵نفر است به همین جا 
ختم نمی شــود و بیشترشــان پس از پایان دورهمی برای کار 
خیر آماده می شــوند. چون در مســجد بقیع طرحی با عنوان 
پنجشنبه های مهربانی اجرا می شــود و در آن پس از طبخ غذا 
و بسته بندی ارزاق توسط جوانان و نوجوانان، بچه های مسجد 
شامگاه بسته ها و غذاهای آماده شــده را بین نیازمندان توزیع 
می کنند. دلجو می گوید: »وســایل مورد نیاز برای تهیه غذا و 
بسته های ارزاق با مشــارکت خیران و نمازگزاران خریداری و 

توسط جهادگران نوجوان و جوان توزیع می شود.«

طرحی که گسترش یافت
طرح پنجشنبه های مهربانی مسجد بقیع از  ماه مبارک رمضان 
سال1۳۹۸ با حمایت امام جماعت مسجد شــروع شد. در آن 
سال قرار شد که اعضا برنامه افطار داشته باشند، بنابراین عده ای 
با پول توجیبی های خود بانی افطار شدند. این روند ادامه یافت و 
هر شب برنامه پذیرایی افطار در مسجد برقرار بود تا اینکه گروهی 
شکل گرفت و اعضا تصمیم به فعالیت در زمینه کمک های مؤمنانه 
گرفتند. دلجو می گوید: »در گذر زمان فعالیت های گروه انسجام 
بیشتری یافت و حالا روزهای پنجشنبه برای جوانان و نوجوانان 

همراه با آموزش، تفریح و مشارکت در کارهای خیر است.«

کار خوب

شبیه هیچ کدام از ســاندویچی های شهر 
نیست؛ ویترین مغازه، اجناس و لوازمی که 
گوشه و کنار مغازه اش روی هم چیده شده و 
حتی مشتریانش هم با دیگر ساندویچی های 
تهران فرق دارند. پر بی راه نیست که بگوییم 
مغازه »حســین ابوعلی« پاتوق نیکوکاران 
یک محله و حتی یک شهر است. روزهایی 
که به  ماه رمضان، نوروز، شب یلداو ... ختم 
می شــود، چنان برو و بیایی در ساندویچی 
ابوعلی راه می افتد که شــبیه آن را جای 
دیگری ندیده ایم. تمام کوچه را کارتن های پر 
از مواد غذایی، لباس، عروسک و اسباب بازی 
پر می کند که مقصدشان نه فقط نقاط محروم 
حاشیه تهران بلکه روستاهای کم برخوردار 

سیستان و بلوچستان است.

حسن حسن زادهگزارش
روزنامه نگار


